
  

  

  تحليل انتقادي ديدگاه مدرس زنوزي دربارة معاد جسماني

  10/3/1391:دريافتتاريخ  **يابوالفضل كياشمشك
   22/8/1391:اريخ پذيرشت  

  چكيده
به ويژه پـس از صـدرالمتألهين،    ترين مباحث فلسفه،تبيين فلسفي معاد جسماني از مهم

اولاً  ديدگاه آقاعلي مدرس زنوزي در اين مسئله مبتني بر ايـن اصـول اسـت كـه    . است
ات و عناصـر  در ذر د رات خـو هايي متناسب با هوي ودايع و ويژگي پس از مرگ، نفس

حركـت جـوهري و تحـول    سـبب   هـا  و ثانياً اين ودايع و ويژگـي  ؛گذارد بدن باقي مي
خود ها با نفس ساز اتّصال بدن برآمده از آن زمينه ،شده و در نهايتبدن رات وجودي ذ

سازگاري و تناسـب لازم   ،اي كه هيچ نفس ديگري به گونه ؛شوند در آخرت ميشخص 
فلسـفي  توان ضـمن ارائـه تبيـين     مي نا بر اين نظر،ب. براي اتّحاد با بدن مذكور را ندارد

 .برحذر ماند الدين دشتكيغياث ديدگاهاشكالات از  ،و رواياتقرآن آيات با سازگارتر 
و قرآن ترديد اگر بتوان تبييني فلسفي از معاد جسماني به دست داد كه با ظاهر آيات  بي

 ن تبيـين آبـه دور باشـد،   درونـي نيـز   و از ناسازگاري منطقـي  باشد  ترروايات سازگار
در بـاب  حكـيم زنـوزي    ديدگاه توانميآيا  .هاي رقيب خواهد بودتر از تبيين پذيرفتني

معاد جسماني را ديدگاهي منسجم و سازگار با آيات قرآن و روايات دانست؟ و نيز آيا 
 توان ديدگاه او در اين بـاره را بـر ديـدگاه ملاصـدرا تـرجيح دارد؟ در ايـن مقالـه،       مي

نظرية مدرس زنـوزي در تبيـين معـاد جسـماني، از اتقـان لازم      استدلال شده است كه 
  .توان آن را بر ديدگاه ملاصدرا ترجيح دادفي برخوردار نيست؛ و نميفلس

  گان كليديواژ
  اصدرملا، سعلي مدرحركت جوهري، آقابدن، نفس، ، معاد جسماني
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  قدمهم
ديني، پـس   او از اين باور معاد جسماني و تفسير خاص ةلئديدگاه صدرالمتألهين در مس

از ديـدگاه او  بعـدي  حكيمـان   ترو هر چند بيش ؛هاي مختلفي مواجه شداز او با بازتاب
، ولي فيلسوفاني نيز هسـتند  اندپذيرفتهاين حكيم بزرگ را  خاص نييبپيروي نموده و ت

  آن، ديـدگاه او را در   كه حتي با پذيرش دستگاه فلسفي صدرا و اصول و مبـاني خـاص
ديگـر در ايـن بـاب بـه     اي  ند نظريـه اهمعاد جسماني نپذيرفته و با نقد آن كوشيد ةلئمس

ترين رويكرد، ديدگاهي اسـت كـه آقـاعلي مـدرس     شايد مهم ،از اين ميان. دست دهند
ضـمن نقـد ديـدگاه     ،»الرشـاد  سـبيل « ةدر رسال ،حكيم زنوزي 1.است كردهزنوزي بيان 

 در مسـئلة و نيز نقد ديدگاه صدرا  تفسير دين و باورهاي دينياشاعره و ظاهرگرايان در 
توانـد   يك از ايـن دو گـروه نمـي    هيچ هايكه ديدگاهتوضيح داده است  ،معاد جسماني

 و آنچه از اين متون به دسـت  ؛سماني از نظر قرآن و روايات باشدتفسير صحيح معاد ج
 ،اسـت ـ اديـان الهـي     ةو بلكه پيروان همـ مسلمانان   د و از ضروريات عقايد دينييآمي

  .)92، ص2، ج1378زنوزي، س مدر( سازگار است وتنها با تفسير و تبيين خاص ا
نه تنها بـا مبـاني عقلـي ـ فلسـفي ناسـازگار       اشاعره ديدگاه ، به بيان حكيم زنوزي

 يآيـات و روايـات  متـون  از زيـرا   ؛با ضروريات نقلي نيز سازگار نيستبلكه حتي  ،است
 .كاملاً متفاوت با نظام حاكم بر جهان آخـرت  داردنظامي  كه جهان دنيويشود ظاهر مي

  :مثلاً در قرآن مجيد آمده است
و لقـد علمـتم النّشـأة الأولَـي     * مون علَعلي أن نبُدلَ أمثالَكم و ننُشئَكم في ما لا تَ«

  )62-61/ الواقعة(» كَّرونفلولا تَذَ
 دنيـوي  ةاخروي بـا نشـأ   ةآيد كه نشأ به دست مي رواياتبرخي از نيز و  ياتآيچنين ز ا

به . توان جهان آخرت را همان جهان دنيا دانست اي كه نمي به گونه ؛تفاوت اساسي دارد
مستلزم تناسـخ و محـذورات    ،پس از مرگ بازگشت نفس به جهان مادي دنيوي ،علاوه

در آيد كـه   به دست مي ،ديدگاه اشاعرهنسبت به  ه به نقد حكيم زنوزيبا توج .آن است
پـذيرد كـه    و به هـيچ روي نمـي  باشد؛ ميمحفوظ  اولاً تفاوت دنيا و آخرت، رويكرد او

دچـار  ديـدگاه وي  و ثانيـاً   .دوبـاره بـه آن بـازگردد    ،نفس پس از مفارقت از بدن و دنيا
  .يستن ـ بدنق دو نفس به يك بدن يا عدم مسانخت نفس و يعني تعلّـ محذور تناسخ 
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صدرا براي اجتناب از محذور تناسخ و نيز براي حفـظ تفـاوت بـين آخـرت و     ملا
ونـه  گ جهاني ادراكي و فاقد هـر  ؛آخرت جهاني است غيرمادي بر آن شد كه جهان دنيا،

بدن اخروي كه بدني است مثالي ـ صـوري و    ،به علاوه .آمدهاي مادي دنيوي ماده و پي
اي طبيعـي ـ    به گونـه  ،اي پيوسته با بدن دنيوي و در عمق وجود نفس به گونه ،غيرمادي

منفصل نيست تـا  بدني  ،در نتيجه ؛گيرد نفس شكل ميملكات و نيات  ةپاي تكويني و بر
ايـن   ،حكيم زنوزي. )205ص، 9، ج1981الدين شيرازي، صدر( يدآ محذور تناسخ پيش

بـدن اخـروي    ،كه طبق اين ديدگاهگفته است ديدگاه را نيز نپذيرفته و در نقد آن چنين 
بـرزخ بـاقي   تفاوتي بين جهان آخـرت و عـالَم    ،و در حقيقت ؛همان بدن برزخي است

ت، همان طور كه جهان آخرت و قيامت با جهان دنيا متفاوت اس ،به بيان ديگر. ماند نمي
اين نكته در نظر  ،صدرا ةو اين در حالي است كه در نظري ؛با عالَم برزخ نيز تفاوت دارد

  .)277ص، 9، ج1981صدرالدين شيرازي، ( گرفته نشده است
  تقرير ديدگاه مدرس زنوزي. 1

اً همـان بـدن دنيـوي    زنوزي براي حفظ تفاوت آخرت و برزخ، بدن اخروي را عينحكيم 
و نـه از  ــ   پنداشـتند  كه برخي از متكلمان ميـ معدوم   ةالبته نه از باب اعاد ؛كند معرفّي مي

كه مستلزم ، به بدن دنيوينفس از جايگاه روحاني و مجردّ خويش  ةدوبار طريق بازگشت
 ،باقي مانده پـس از مفارقـت روح   بلكه به اين صورت كه ذرات بدنِ ؛محذور تناسخ است

ةد كه شايسـت نرس اي از كمال مي لات وجودي ذاتي به درجهدر اثر حركت جوهري و تحو 
فرود آيـد و بـه آن تعلـّق     دكه نفس از جايگاه خوآن  بي ؛دنگرد صال با نفس مياتحّاد و اتّ

كـه  ـ چون نفس   ؛ماند آخرت به حال خود باقي ميهم تفاوت دنيا و  ،به اين ترتيب .گيرد
زيـرا بـدن    ؛گـردد  منتفـي مـي   و هم محذور تناسخ ،گردد يبه دنيا باز نمـ از آخرت است  

رسـد و از   ات بدن اصلي و در اثر تحول جوهري به جايگاه نفس مـي از همان ذر ،اخروي
بـدن اخـروي بـا     تناسـب ، ات باقي مانـده هايي از نفس در اين ذر آنجا كه ودايع و ويژگي
 ـنيز همين سنخيت خود  .نفس نيز محفوظ است ق نفسـي ديگـر بـه بـدن اخـروي      از تعلّ

  .)93، ص2، ج1378مدرس زنوزي، ( آيد پيش نمي د نفوسو مشكل تعد كندممانعت مي
ق به دو گونه تعلّ ،بر آن است كه نفس، الدين دشتكيغياثهمچون  ،حكيم زنوزي

ق در زمان حيـات بـدن و پـيش از    كه يكي از اين دو گونه تعلّ ؛اجزاي بدن دارد بدن و
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تحقـّق   شـود  و ديگري پس از مرگ و هنگامي كه بدن متلاشي مـي  ،مرگ حاصل است
 الدين دشـتكي غياثبا بيان  ،قگونه تعلّ البته بيان حكيم زنوزي در تفسير اين دو .يابدمي

همچـون   ،وردهاي فلسفي صدراآكوشد تا با دست حكيم زنوزي ميزيرا  ؛متفاوت است
ق تعلّ ،... اصالت وجود، تشكيك در مراتب وجود، حركت اشتدادي و جوهري وجود و

كه بـا ايـن دسـتگاه     الدين دشتكيغياث خلاف بر ؛ور را توجيه نموده و تبيين نمايدمذك
اصـلاح   ،توان ديدگاه حكيم زنـوزي را بـه بيـاني    بنابراين مي. شته استفلسفي آشنايي ندا

با تغييراتـي كـه ايـن حكـيم در     كه حال بايد ديد . دانست الدين دشتكيغياثديدگاه  ةشد
يـا   ؛طـرف شـده  به ديـدگاه مـذكور بـر     پديد آورده، آيا اشكالات مربوط دشتكيديدگاه 

  .قابل دفاع استو ديدگاه دشتكي غير  باقي ماندههمچنان 
داند كه قطع  خوبي ميبه كه حكيم زنوزي است به هر روي، آنچه اهميت دارد اين 

دليل  ها را بهآن ةتباط دوبارار ةزمين ،آن ةبدن و اجزاي تشكيل دهند بهكامل نفس  تعلّق
چنانچه بدن اخروي بخواهد همين بـدن دنيـايي    ،در نتيجه .برد محذور تناسخ از بين مي

 به شكلي برقـرار باشـد   ،حتي پس از مرگ ،نفس با اجزاي بدن ةرابطبايد  ناگزير ،باشد
)104، ص2، ج1378زنوزي، س مدر(.  

قي در دنيا كـه دوسـويه   تعلّ: ق به بدن داردنفس دو گونه تعلّحكيم زنوزي،  بيان به
اي ايجابي ـ اعـدادي    رابطه ؛نفس ـ بدن استوار است  ةدو جانب ةرابط ةيعني بر پاي ؛است

نيـز  و بـدن   گـذارد،  نفس ايجاباً و به نحو عليت حقيقي بر بدن اثر مـي  ،كه بر اساس آن
تـأثير   ،پـس از مـرگ   .گذارد العرض بر نفس تأثير مياعداداً و به نحو عليت اعدادي و ب

به كمال خويش نايل گشته  ،زيرا نفس در اثر تكامل ؛شود فس منتفي مياعدادي بدن بر ن
نهـا  تق نفس به بـدن  تعلّپس از مرگ،  ،در نتيجه .گردد نياز مي نقش اعدادي بدن بي و از

ات گـري ذر ايجابي و از سوي نفس است كـه همچنـان در كـار تـدبير و صـورت     تعلّق 
اين تعلّق كه ناشـي از ودايـع و آثـار    . كه از آن اثر پذيردآن  بي ؛بدن است ةدهند تشكيل

ةات بدن در دنياست، زمينبازمانده از تأثير نفس بر ذر   ل جـوهري ذرات لازم براي تحـو
ت تناسـب و سـنخي   ةاي كه بر پاي به گونه ؛آورد هم ميشكيل بدن اخروي را فرامذكور و ت

 ةين ـشـود، و هـم زم   هم سازگاري طبيعي لازم بين نفس و بدن اخروي تـأمين مـي   ،مذكور
  .آيد ق نفسي ديگر به بدن مذكور منتفي شده و محذور تناسخ به هيچ شكلي پيش نميتعلّ
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 ـبـر  و  حكيم زنـوزي بـا ظرافـت و دقـّت خاصـي      ،كه اشاره شدچنان اصـول   ةپاي
كند كه  مي اي تحرير و تقرير به شيوهرا پس از مرگ به بدن صدرايي، تعلّق ايجابي نفس 

مناسـب اسـت    ،در اينجـا . بر آن وارد نباشد الدين دشتكيغياث ةاشكالات وارد بر نظري
به اين نكته توجه شود كـه در برخـي    ،پيش از بيان مباني و اصول ديدگاه حكيم زنوزي

با نفس  ةتي وجود دارد كه به نحوي بر رابطاشارا ،ا و نيز حكيم سبزوارياز تعابير صدر
بـه   ،ها و عبارات خويش در ساير نوشته ،هر چند صدرا .كند بدن پس از مرگ دلالت مي

وان حكـيم زنـوزي را تحـت تـأثير     ت ولي مي كرده است؛صراحت چنين ارتباطي را نفي 
  :برخي نكات تلويحي در عبارات صدرا دانست

و إذا فارقت النفس فسَد موضوعها القريب، وزالت القوي المتشـعبة منهـا فيـه، و    .. .«
صير الموضوع البعيد بحالة اخُري إما أن يبطل و يضمحلّ نوعه و جوهره الّـذي بـه   
كان مادة للنفس أو يخلف النفس فيها صورة تستبقي المادة علي طبيعتها، و كيفية هذا 

ة، فإنّ تلك الصورة لو كانت من فعـل الـنفس فتـزول    الاستخلاف لايخلو عن صعوب
بزوالها، و إن لم تكن من فعلها و كانت المادة متحصلةّ بصورة اخري غير النفس فلـم  

  »... تكن النفس جوهراً محصلاً لما فرض مادة لها
  )48، ص8ج، 1981دين شيرازي، صدرال(

برآمده از تـدبير نفـس در بـدن     مقصود او از موضوع قريب، مزاجدر اين عبارت، 
 ،بـدن  ةده و عناصر و تركيبات تشكيل دهندهمچنان كه منظور از موضوع بعيد، ما ؛است

 ،پـس از مـرگ و مفارقـت نفـس از بـدن      ،به بيـان بـالا  . پيش از تعلّق نفس به آن است
هـاي   نفس يعني همان تركيبات و عناصر موجود در بدن، يـا ويژگـي   تعلّق موضوع بعيد

از دست ـ ق نفس را داشتند  صلاحيت تعلّ ،هاآن ةكه به واسطـ خاص خويش را  نوعي 
شوند، و يا در اثر استخلاف نفس در آن، صورت به جاي  داده و مضمحل و متلاشي مي

توضـيح   ،كه البته به بيـان صـدرا   ؛رود آن باقي مانده و از بين نمي در ،مانده در اثر نفس
بلكه همان طور كـه اشـاره    ،وبت و دشواري نيستفي خالي از صعفلسفي چنين استخلا

دستگاه فلسفي او و نيز ساير مطالب او پيرامـون   ةبايد گفت چنين استخلافي بر پاي ،شد
همـين   ،لهئمس ـاين از دشواري  شايد مقصود او. توضيح نيست قابل ،نفس با بدن ةرابط

  .اوست ةهاي ديگر فلسفناسازگاري با بخش
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زيارت  ةلئضمن تأييد آن، مس ،»اسفار«بر اين عبارت تعليقه  درنيز حكيم سبزواري 
صدرالدين شـيرازي،  ( سته استدان مين استخلاف موجه و پذيرفتنيه ةاهل قبور را بر پاي

 كـه  شـود  البته از عبارت حكيم سـبزواري اسـتفاده مـي   . )س، پانوشت 49، ص8، ج1981
 ،تـر باشـد  و بلكه هر چه اين رابطه ضـعيف  يستمبناي حيات اخروي ن ،اي چنين رابطه

اي ضـعيف   هر چند پس از مرگ نيـز رابطـه   ،به بيان ديگر. يابد ت ميحيات اخروي شد
هر و با كاهش يابد ميولي اين رابطه همواره كاهش  است؛بين نفس و بدن مادي برقرار 

ت كامـل  تـا جـايي كـه حيـا     ؛يابد اخروي بيشتر بروز و ظهور ميزندگي  ،آنچه بيشتر 
  .شود به بدن دنيوي مذكور حاصل مي ي قطع رابطه و تعلق كامل نفسدر پ ،اخروي

او از  اصلي حكيم زنـوزي در تبيـين خـاص    ةمايدست ،استخلاف ةمسئلهمين اما 
بـه   ،همين استخلاف است كـه اجـزاي بـدن    ةبر پاي ،چه به بيان او ؛معاد جسماني است

 ،در اثر حركت جوهري تحول يافته و در قيامت و آخرت ،شوق رسيدن به جايگاه نفس
البته حكيم زنوزي . دنگرد متّصل ميـ ست  هاآنكه اصل ـ در قالب بدن اخروي به نفس  

آنِ مقربّـان   كـه اسـتخلاف كامـل از   كرده است اشاره  »سبيل الرشاد«در بخشي از كتاب 
وسـيده و سـالم بـاقي    قبـر نپ بدنشـان در   ،است كه حتي پس از گذشت ساليان متمـادي 

به گـواهي  وقتي پس از هزار سال از قبر بيرون افتاد، كه  صدوقشيخ نظير بدن  ؛ماند مي
  .)98ص، 2، ج1378زنوزي، س مدر( همچنان سالم باقي مانده بودحكيم زنوزي،  خود

  تحليل ديدگاه مدرس زنوزي. 2
 ـ   مـي كه چگونه است به هر تقدير، آنچه در اينجا اهميت دارد اين  اصـول   ةتـوان بـر پاي

 ـ    ودايع و ويژگي ،نفس :د كه اولاًكر فلسفي تبيين ت خـويش در  هـايي متناسـب بـا هوي
حركت جوهري  سببها  اين ودايع و ويژگي :و ثانياً ؛گذارد ات و عناصر بدن باقي ميذر

ها با ساز اتّصال بدن برآمده از آن زمينه ،و تحول وجودي ذرات مذكور شده و در نهايت
سازگاري و تناسب لازم براي  ،اي كه هيچ نفس ديگري به گونه ؛شوند نفس در آخرت مي

تـوان ضـمن    ين وسـيله مـي  دآيا بنيز و . ندارد ا بدن مذكور را همچون نفس اصلياتحّاد ب
پيش  هايگير ديدگاهاز مشكلاتي كه دامن، آيات و روايات اب برتر و سازگارتر يارائه تبيين
ترديد اگر بتوان تبييني  بي. ، برحذر ماندالدين دشتكيبه ويژه ديدگاه غياث بود، از صدرا

فلسفي از معاد جسماني به دست داد كه بيشتر با ظواهر آيات و روايات سازگار باشد و 
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هـاي  بيـين تر از ت پذيرفتنيي ين تبيينچنز ناسازگاري منطقي به دور باشد، ا ،در عين حال
هايي برخوردار است؟  از چنين ويژگي ،نوزي اظهار داشتهآنچه حكيم ز آيا. استرقيب 
  .بررسي بيشتر پرداختبايد به 

 »بـدايع الحكـم  «و گـاه   »سبيل الرشـاد «مطالب  ةبر پايرا ديدگاه او  اصول ،نخست
آيا انسـجام و  كه تا روشن شود سنجيم ميو سپس آن را با ترازوي منطق كنيم تقرير مي

اصول فلسفي حكيم زنـوزي در تبيـين   . حاصل است يا نه هاآنميان سازگاري كافي در 
  :معاد جسماني بدين شرح است

  تركيب اتحادي نفس و بدن. 1ـ2
كيـب عقلـي، مقـداري، خـارجي،     داراي اقسامي است همچـون تر  ،ء تركيب بين دو شي

بـين نفـس و    مقصـود از تركيـب   ،در اينجـا ... .  اعتباري، اتحّادي و انضمامي و ،حقيقي
وجود خـارجي   ،بمركّ ةبه اين معنا كه اجزاي تشكيل دهند ؛بدن، تركيب خارجي است

بدن از اعضـا و عناصـر تشـكيل     ، نظير تركيب جسم از ماده و صورت، يا تركيبدارند
و  ر اسـت روشن است كه تركيب خارجي تنها در موجودات مادي قابل تصو. آن ةدهند

تركيبـي اسـت    ،ترديد تركيب حاصل از نفـس و بـدن   بي. ددارنمجرّدات چنين تركيبي ن
اما پرسش ايـن  . در جهان خارج از ذهن وجود دارند ،چه هم نفس و هم بدن ؛خارجي

بعـداً   ؟حادي است يـا انضـمامي  تركيبي اتّ ،بين نفس و بدنكه آيا تركيب خارجي است 
ركيـب  در حقيقت همـان تركيـب حقيقـي اسـت و ت     ،حاديكه تركيب اتّگفت  خواهيم

بيشـتر از اصـطلاح    ،هـاي صـدرا   در نوشـته . اسـت  انضمامي نيز همان تركيب اعتبـاري 
، 5ج ،1981دين شـيرازي،  صـدرال : نـك ( اسـتفاده شـده اسـت    »انضـمامي «و  »اتحّادي«

را به كار  »اعتباري«و  »حقيقي«اصطلاح  ،»سبيل الرشاد«ولي حكيم زنوزي در ؛ )282ص
  .)88ص، 2، ج1378زنوزي، س مدر( برده است

و (كه مركـّب حقيقـي   نخست اين :قابل طرح است مسئلهبه هر روي، در اينجا دو 
تـوان   كه چگونه ميچيست و چه تعريفي دارد؟ و دوم اين) اعتباريب در مقابل آن مركّ

مقـام   :در اينجا دو مقـام وجـود دارد   ،به تركيب حقيقي يك مركّب پي برد؟ به اصطلاح
در مقـام پاسـخ بـه پرسـش      ،»شـرح منظومـه  «حكيم سـبزواري در  . مقام اثباتثبوت و 

وجود وحدت حقيقي  ،كه ملاك تركيب حقيقي در يك مركّبگفته است نخست چنين 
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 .نحوي كه افتقار و نياز دو سـويه بـين اجـزاي آن وجـود داشـته باشـد       در آن است، به
نيـاز   ،بمركّ ةتشكيل دهندبنابراين تركيب حقيقي در جايي حاصل است كه بين اجزاي 

حـدتي  و ،اي باشد كـه كـلّ حاصـل از ايـن تعامـل      متقابل و تأثير و تأثر متقابل به گونه
  :باشدداشته حقيقي 
  »الفقر فيما بين الأجزا وجبا                 في واحد حقيقةً تركبّا«

  ) 368-367صص ، 2ج، 1380سبزواري، (
اشاره كرد  نكتهبه اين مقام اثبات، بايد  دوم يااز پرداختن به پرسش پيش  ،در اينجا

؟ ء با وحدت حقيقي به دسـت آيـد   ك شيء، ي كه چگونه ممكن است از تركيب دو شي
توانـد مـلاك كـافي بـراي      بل نمـي واضح است كه صرف تأثير و تأثر متقابل يا نياز متقا

قـي در  انـد كـه وحـدت حقي    از اين رو گفتـه . گيري واحد به وحدت حقيقي باشدشكل
ل،  ء  شـي  ،يكي از طرفين تركيبكم دست يابد كه ق ميدر جايي تحقّ ،مركبّات لامتحصـ

 كـه توضـيح ايـن  . و بالفعـل ء متحصل، متعين  شي ،و طرف ديگر مبهم و غيرمتعين باشد
ل بـا شـي    حـاد شـي  ـ ات1ّ :متصور استچند حالت  ،ء بين دو شي اتحّادبراي  ء  ء متحصـ

ل  ء متحصل با شي ـ اتحّاد شي3 ؛ء لامتحصل حاد دو شيـ ات2ّ؛ متحصل ديگر  .ء لامتحصـ
حاد يكـي بـا ديگـري    يا به صورت اتّ ،ء اتحّاد بين هر يك از اين دو شي ،از سوي ديگر

انـد  تو ء سوم نيـز مـي   ء سوم است كه اين شي حاد آن دو در شيو يا به صورت اتّ ؛است
نـُه حالـت    ،هاي مختلف قابـل فـرض  تحالبدين ترتيب،  .متحصل يا غيرمتحصل باشد

هـا امكـان   دهد كه تنها دو قسم از آن هاي فرضي نشان ميولي بررسي اين حالتاست؛ 
و ديگـري   ؛حاد ماهيـات بـا وجـود   با لامتحصل، مثل اتّ ليكي اتحّاد متحص: دق دارتحقّ
حاد شبيه اتّ ،آيدسوم پديد مي متحصل البته در امركه با لامتحصل ديگر  حاد لامتحصلاتّ

به بيان  .)221ص، 1352آشتياني، ( در يك وجود واحدجنس و فصل دو مفهوم ماهوي 
از آنجا كه وحدت و وجود مساوق يكديگرند، وحدت حقيقي در جايي  ،صدرالمتألهين

هـيچ گونـه كثـرت     ،و در چنـين فرضـي   شود كه وجود حقيقي حاصل باشد مي حاصل
كثرتي اعتباري و ناشي از  ،گونه كثرت مفروض بنابراين هر .وجودي قابل فرض نيست

اجـزاي   ،در مـوارد تركيـب حقيقـي    ،به عبارت ديگـر  ؛تحليل و تعمل عقل خواهد بود
تنهـا وجـود    ،و در ظرف واقع و نفـس الأمـر  دارند صرفاً تحليلي و ذهني  يمركّب كثرت
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 روض دانسـت توان آن را منشأ انتزاع و اعتبار معاني كثيـر مف ـ  ق دارد كه ميواحدي تحقّ
  .)307و298، 284صص ، 8، ج1981دين شيرازي، صدرال(

ملاك تركيب طبيعي يـا حقيقـي يـا اتحّـادي آن اسـت كـه        ،بنابراين به بيان صدرا
به ايـن معنـي كـه بتـوان مفـاهيم مـاهوي        ؛د در وجود واحدي جمع شوندمفاهيم متعد

 ،با مفاهيم معقول ثـانوي  ها با هم و يامختلفي را از وجود واحدي انتزاع نمود و بين آن
نظير اتحّـاد مـاده و صـورت، يـا      ؛دكريگانگي برقرار  ،به اعتبار وحدت وجودي مذكور

 ـ .و يا حتي اتحاد بدن با نفس ،اتحّاد نفس با صور ادراكي  ،عبـارت اخيـر صـدرا    ةبر پاي
در نهايت به تركيب وجود و ماهيت باز  ،انحاي تركيب حقيقي ةهمكه گفت شايد بتوان 

  .و يا تركيب بدن و نفس ،حتي تركيب ماده و صورت ،گردند مي
حـادي كـدام   كه معيار اثبات وحدت حقيقي و تركيـب اتّ چنين بود پرسش دوم  اما

قيقي و اتحّادي بودن يك به ح ،توان در مقام اثبات چگونه مي ،است؟ يا به عبارت ديگر
بروز و ظهور آثاري متفاوت با آثار اجـزاء   حكيم سبزواري ،در اين باره برد؟ تركيب پي

ب چنانچه مركّ ،او ةبه گفت. معرفي كرده است شناسايي تركيب اتحادي به عنوان معياررا 
و  دارد؛حـادي  هايي داشته باشد كه در اجزاء ديده نشوند، چنين مركبي تركيب اتّ ويژگي

د، در ايـن صـورت بايـد    نبرآيند آثار و خواص اجزاء باش ،ب بر مركّبچنانچه آثار مترتّ
 ـ    يمثال اول 2.دارد تركيب غيرحقيقي و غيراتحاديكه گفت  ي يـاقوت اسـت كـه خواص

سپاه اسـت كـه ويژگـي     يو مثال دوم ؛آن دارد ةمتفاوت با خواص عناصر تشكيل دهند
  :آن است ةهاي اجزاي تشكيل دهند آيند ويژگياز نوع و بر ،آن

  أن كان في موصوفها آثار                       لوحدة حقيقة معيار«
  »كأثر الياقوت لاكالعسكر           سوي الّذي الأجزا عري من أثر

  )369-367صص ، 2ج، 1380سبزواري، (
آنچه از حكيم سبزواري نقل شد، معيارهاي ديگري نيـز بـراي شناسـايي    علاوه بر 

به برخـي   »شرح منظومهتعليقه بر «در  ،تركيب حقيقي بيان شده است كه محقق آشتياني
غير از حد هر يـك   ،ـ حد مجموع و مركّب1 :كهاز جمله اين ؛ده استكرها اشاره از آن

ـ از تركيب 3 .اي حاصل شود لهماهيت نوعيه متحص ،ـ از تركيب اجزاء2 .از اجزاء باشد
هـا  صورت يگانه و وحداني حاصل شود كه در طول اجزاء، و نـه در عـرض آن   ،اجزاء
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 ةهم ـتبيين كـرده اسـت،   به بيان محقق آشتياني، معياري كه حكيم سبزواري  .قرار گيرد
  .)396ص، 1352آشتياني، (گيرد را در بر ميمعيارهاي ياد شده 

آن  ةمقصود از مركب حقيقـي چيسـت و نشـان   به هر روي، تا اينجا روشن شد كه 
تركيب حقيقي، تركيب مـاده   ترين موارد و مصاديقنيز روشن شد كه از مهم .كدام است
تـوانيم   تركيب حقيقي در ماده و صورت، مي ةحال با روشن شدن نحو. است و صورت

كه يكـي از اصـول و مبـاني ديـدگاه حكـيم       ،تركيب بين نفس و بدن بپردازيم ةمسئلبه 
  .زنوزي در باب معاد جسماني است

 ،بدن بـا نفـس   ةابطكه رتركيب اتحادي ماده و صورت و اين ةحكيم زنوزي بر پاي
گيرد كه بين بدن و نفس تركيب اتحادي و حقيقي  ماده و صورت است، نتيجه مي ةرابط

  .)88، ص2ج، 1378زنوزي، مدرس ( وجود دارد
كند كه هر سه مربوط به انسان  سه مثال براي مركب حقيقي ذكر مي ،حكيم زنوزي

 ،ذيل عبـارت ايشـان   تركيب بين نفس و بدن است كه بر اساسمورد، و نخستين  است
ـ بـدن    ،در نتيجـه . تركيبي از نوع تركيب ماده و صورت است كه در وجود اتحّاد دارند

كه در حكم صـورت  است نفس  د بادر حكم ماده و متحـ كه برساخته از عناصر است  
بـر ديـدگاه بزرگـان حكمـت      د كـه بنـا  كن ـ در ادامه اين پرسش را مطرح ميوي . است

صر در مركبّات جسماني وجود دارند و بـا وجـود   ور عناص ،پيروان اوهمچون بوعلي و 
 ،در پاسخ به ايـن پرسـش  . حد با آن دانستنفس و متّ ةها را مادتوان آن نمي ،هاآن صور

عناصـر بـه    ،در حكمت متعاليـه  يبر نظر تحقيق بنا :دارد كه اولاً حكيم زنوزي اظهار مي
در  صور عناصر به نحو بالفعل ،در حقيقت ؛دصور خويش در مركبّات باقي نيستنهمراه 

رت و فعليتـي  ها بـا صـو  اتحاد مركب و مزاج حاصل از آن مركّب وجود ندارند تا مانع
ات    :ثانياً .ديگر همچون نفس شوند مثـل  ـ بر فرض وجود بالفعل صور عناصر در مركبـ

بـا نفـس    دت مطلـق خـو  ه و ابهام و جسمياز جهت قو ،اين عناصركه بايد گفت ـ بدن  
با توجه به داد و ستد  :ثالثاً .هاي خاص خودت صورتشوند و نه از حيث فعلي متحّد مي

كـه نفـس  مطلـب  شـود و نيـز ايـن     ي كه بين نفس و بدن ديده ميو تأثير و تأثر خاص، 
بايـد   ،آن اسـت  ةاد وجودي بدن و عناصر تشكيل دهندمحصول تحول جوهري و اشتد

ها و در ت آنفعلي ةبا جنب ،بالقوه و ماده عناصر ةب با جنبگذشته از تركي ،نفسكه گفت 
  .)90-88، صص 2ج، 1378زنوزي، مدرس ( ها نيز متحّد استبا صور آن ،حقيقت



 15  تحليل انتقادي ديدگاه مدرس زنوزي دربارة معاد جسماني   

به نحوي ـ كه موجودي است مجرّد  ـ نفس   ،بر بيان اين حكيم فرزانه بنا ،در نتيجه
مراتب مختلـف وجـود واحـدي    ها اين ةهم ،حاد دارد و در حقيقتبا عناصر بدن نيز اتّ

  .ها حضور داردهستند كه به نحو سرياني در آن
  استخلاف ودايعي از نفس در عناصر بدن. 2-2

ين است كـه بـه مقتضـاي تركيـب     چنرد ب از آن بهره ميديگري كه حكيم زنوزي  ةمقدم
اعدادي و ايجابي بين نفـس و بـدن، و بـه     ةدر پرتو عليت دوسوي ،حادي نفس با بدناتّ

جهت لزوم سنخيمعلول بالذات خود، بايـد گفـت   و  ت بالذاتبين علّ ت و مناسبت تام
هايي متناسب با ملكات و نيات و خصوصيات نفساني خويش  و ويژگي ودايع ،نفسكه 
بـه   ات بـدن اي كه حتي پـس از مـرگ، ذر   به گونه ؛گذارد در اجزاي بدن به جاي ميرا 

ر موجـود در طبيعـت تمـايز    ات و عناص ـاز سـاير ذر  ،اشتمال بـر همـين ودايـع    ةواسط
ات مذكور و نفس مرتبط بـا  به دليل همين مناسبت و سنخيت بين ذر ،در نتيجه .يابند مي
 ـ بـه آن آيـد و  هـا برنمـي  از آنهيچ نفس ديگري در اثر حركت جوهري  ها،آن ق هـا تعلّ

  .)91ص، 2، ج1378زنوزي، س مدر( يابد نمي
  بدن به سمت جايگاه نفس در آخرت) يا خاك(حركت جوهري عناصر  .2-3

حكيم زنوزي آن است كه به دليل وجود ودايع باقي مانده از نفس در  ةسوم نظري ةمقدم
ـ ات به جاي مانده از بدن  ذرـ ات خاكي آن  به ويژه ذركه ايـن ودايـع   ه به اينو با توج

ت و مناسبت ذاتي بين نفس و آثار بالذات آن در بـدن هسـتند، مناسـبتي    ناشي از سنخي
بين عناصرِ به جاي مانده از بدن با نفس مذكور وجود دارد كه بين آن عناصـر بـا هـيچ    

ات كنـد كـه ذر   اين مناسـبت ويـژه ايجـاب مـي     .شود نفس يا موجود ديگري يافت نمي
تحول و دگرگـوني   درناگزير  ،يعتو فراگير طب كه در اثر حركت جوهري عامـ مذكور  

نيل به جايگاه نفس را كه منشأ نزولي ودايع مذكور است، نصب العـين   ـ  مستمرّ هستند
لـّت  ع ةبه قرين ،و در قوس صعود )91ص، 2، ج1378زنوزي، س مدر( خود قرار دهند

بـه   .باشـند  صعود متقـارن مـي   چه دو قوس نزول و ؛بالذات نزولي خويش واصل شوند
و اصـل بـدن همـان نفـس اسـت و يـا       » شيء يرجع إلي أصله كلّ«دانيم كه مي ،علاوه
 ،به مناسـبت ايـن نكـات    .همان نفس است ،كم اصل ودايع به جاي مانده در بدندست

سرانجام و  دنكن به سوي نفس حركت مي دلي و جوهري خوعناصر بدن در حركت تحو
ي بـه  را در قالـب بـدن اخـرو   ها در قيامت آن ،ل وجودي و جوهرياين حركت و تحو
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لات در اثـر تحـو   ،سـان همـين بـدن دنيـوي    بـدين  .سازد نفس خاص خويش متّصل مي
تاخيز و معاد جوهري به جايگاه نفس نايل شده و حيات اخروي خويش را در شكل رس

  .لازم آيد معدوم ةكه محذور تناسخ يا مشكل اعادآن  بي ؛كند جسماني آغاز مي
  زنوزي ديدگاه مدرسي ارزيابي اصول فلسف. 3
 ارزيابي اصل نخست. 3-1

اتحـاد مـاده و    توان بر پاية د اين است كه آيا ميسؤالي كه پيش روي اصل اول قرار دار
ات تشـكيل  حتي با عناصر و ذر ،نفس صورت بدن استچون صورت نتيجه گرفت كه 

بـر آنچـه    در پاسخ به اين پرسش بايـد گفـت بنـا   دارد؟ وحدت حقيقي نيز بدن  دهندة
تركيب اتحّادي بين ماده و  مسئلةدر  ،»اسفار«صدرالحكماء در مباحث جواهر و اعراض 

تـوان   ، نمـي )309-282صـص  ، 5، ج1981دين شـيرازي،  صدرال( توضيح دادهصورت 
بتواند مبنـاي اتحـاد و تركيـب     ،اين قاعده در باب نسبت نفس و بدن پذيرفت كه نتيجة

نگاهي گـذرا بـه مطالـب     ،در اينجا. بدن باشد نفس با عناصر و مواد تشكيل دهندة حقيقي
  .روشن شود مسئلهافكنيم تا  اتحاد نفس و بدن ميو  ،حاد ماده و صورتصدرا پيرامون اتّ

بـا صـور    ي عنصري در مواليد ثلاثهدر مقام بيان تركيب حقيقي بين اجزا ،صدراملا
تحـول و دگرگـوني و    ،حاد صـور مواليـد بـا عناصـر    اتّكه ملاك ها چنين گفته است آن

 يعني صورت نباتي، حيواني و انساني برآمده ؛هاي مواليدانقلاب عناصر است به صورت
بـه  ديگـر   ،هاي مـذكور حاصـل شـوند   و وقتي صورت است از تحول جوهري عناصر؛

بنابراين اگر . ها نيستندبالفعل مشتمل بر مواد يا صور عناصر مؤثر در پيدايش آنصورت 
توان آن  ، نميعنصري بالفعل در ساختمان گياه يا حيوان يا بدن انسان وجود داشته باشد

  .و متحّد با آن دانستـ كه همان نفس است ـ صورت انساني  را در مرتبة
ي چون مثل حيوانـ ب غيرمتشابه الأجزاء  اشكالي را در مورد مركّاو  ،بحث در ادامة

زيـرا در   ان اتحاد ماده و صورت را پذيرفت؛تو نمي ،آن پاية بر كند كه مطرح ميـ اسب  
...  امور مختلف الحقيقتي همچـون گوشـت، اسـتخوان، عصـب و     ،ساختمان بدن اسب

تفـاوتي كـه در ذات و حقيقـت خـويش      ، با همـة هاتوان گفت اين د كه نمينوجود دار
پاسـخي كـه   . آورنـد  ميت اتحاد وجودي و تركيب حقيقي پديد با صورت فرََسي ،دارند

بـه  لازم نيست هر آنچه  ،او ظرنبه . ، بسيار قابل توجه استدهد صدرا به اين اشكال مي
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 ـدر قوام ماهي آيد يا وجود دارد، ء پديد مي همراه صورت و مادة شي ء  ت شـي ت يا هوي
 هـا را تـوان آن  بلكه چه بسا لواحق و سوابق و معداتي باشند كه نمي داخل باشد،مذكور 

ـ   حاد داردكه با صورت آن اتّـ ء   شي ء دانست؛ زيرا مادة حد در تركيب حقيقي با شيمتّ
ل و متعـين هسـتند   در حالي كه امور مذكور امري است مبهم؛ بنـابراين   .، اموري محصـ
امر و وجود واحدي است كه مصدر و منشأ كارهايي خاص بر مـاده و   ،صورت فرسيت
در حقيقت ذات و هويت فرَسَ اسـت كـه بـر     ،و اين صورت گيرد ار ميبا ترتيبي ويژه قر

گوشت، عصـب  (= خوانيم، و اعضاء و جوارح مذكور  مي) اسب(= پايه آن فرَس را فرس 
از آثار و لواحقي هسـتند كـه    ،)هاتر موجود در آن، تا چه رسد به عناصر بسيطو استخوان

 مين دليـل اسـت كـه بـا از بـين     به ه .ندرو به هيچ روي داخل در ماده فرَسَ به شمار نمي
حـالي  دهند؛ در  ر به موجوديت خويش ادامه مياين امو ،رفتن هويت فرَسَ به گاه مرگ

بودند، هنگام مرگ و فساد  ـ كه با صورت آن متحد است  ـ خاص فرس   كه اگر مقوم مادة
  .)288، ص5، ج1981صدرالدين شيرازي، ( ماند كدام باقي نمي هيچ ،صورت اسَبي

بـا تحليلـي   مـادة فـرس   ت است و كه همان صورت فرسيـ بنابراين حقيقت اسب  
امري است متفـاوت و متغـاير بـا ايـن هيكـل محسـوس و       ـ  شود انتزاع ميعقلي از آن 

حيـواني فـرس    وقتي صورت و نفس .الوجود متباينةمركب از اجزاء و اعضاء و عناصر 
د، ايـن امـر   نركيب اتحّادي نداشته باش ـبدن آن اتحّاد تركيبي و ت با اجزاي تشكيل دهندة
در حقيقـت،  صـدرا  در ادامـه،   .آدمي شديدتر و اكيدتر خواهد بود در مورد نفس و بدن

كننـد نفـس حيـواني يـا انسـاني يـا هـر         نهفته در ديدگاه كساني را كه تصور مي مغالطة
حـاد  تّبدن و مزاج ا معناي عناصر و اجزاي تشكيل دهندة با ماده به ،صورت نوعي ديگر

امـري   ،ء چه گاه مقصود از مـاده شـي   داند؛ بين دو معناي ماده ميناشي از اشتباه  ،دارند
ه به معناي ما(ء است  ه و استعداد شياست كه حامل قودر حالي كه گاهي نيـز   ،)منه ماد
فعليـت   ء است كه بـر اثـر و بـه واسـطة     رت شيماده متحّد با صو ،ء مقصود از ماده شي

در مقايسـه بـا   اسـت  نطفه  يمثال اول .)فيه ماده به معناي ما(فعليت يافته است  ،صورت
بـه  امر مبهمي اسـت در ذات خـود كـه متعـين      ي،در حالي كه مثال دوم ؛صورت انسان

هـاي  هاي نفس آدمي براي كسـب فعليـت  كنندة قابليت صورت انساني است و تنها بيان
  .)389ص، 8، ج1981دين شيرازي، صدرال( بيشتر و برتر است
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اتحّاد مـاده و صـورت    مسئلةدر ادامه صدرا به طرح و پاسخ به اشكال ديگري در 
 حاد نفسيعني اتّ ،بحث مورد مسئلة  و مستقيماً به انسان دارد پردازد كه اختصاص به  مي

اشكال ايـن اسـت كـه     .)289ص، 8، ج1981دين شيرازي، صدرال(است مربوط  ،و بدن 
زيـرا نفـس جـوهري اسـت      ؛مورد نفس و بدن انسان نامعقول استتركيب اتحادي در 

د جسم مستلزم تجرّ ،حادي بين آن دومجرّد و بدن جوهري است جسماني، و تركيب اتّ
حال است؛د استم مجرّيا تجسي حـادي مسـتلزم وحـدت وجـود    زيرا تركيب اتّ ، كه م

  .ند و يا مجرّدطلبد؛ پس هر دو يا بايد جسماني باش است كه يگانگي وصفي را مي
آيد كـه   هنگامي پيش مي ،محذوراين د كه كن صدرا در پاسخ به اين اشكال بيان مي
چـه   الحدوث در نظر آوريـم؛  روحانيةرا  آن ،نفس را از آغاز مجرّد بدانيم و در حقيقت

ولي  .د و مادي دچار اشكال خواهد بودحاد و تركيب بين مجرّتصوير اتّ ،در اين صورت
قـوت يـافتن در   در آغاز پيدايش جسماني بدانيم كـه در اثـر اسـتكمال و    اگر نفوس را 

ي حـادي بـا بـدن مـاد    اتّ ،و در ايـن مرحلـه   شوند جوهر خويش به مرتبة تجرّد نايل مي
 ؛نفس در ابتدا صورتي جسماني اسـت  ،به بيان ديگر. ندارند، مشكل برطرف خواهد شد

هاي تر و صورتهاي كاملتبه تدريج داراي فعلي ،ولي در اثر حركت اشتدادي وجودي
هاي مذكور نيز تحـول يافتـه   شود و پا به پاي اين تعالي، مادة متحد با صورت تر ميتمام

گرايد تا جايي كه تمام استعدادهاي موجود در مـاده   به سستي و كاهش مي ،و به تدريج
گونـه اسـتعداد و    ت فاقـد هـر  صورتي اس ،فرآيند تكاملاين به فعليت رسيده و حاصل 

جسـماني يـا    حاد موجود يا صورت مجرّد با مـادة ر اتّاساساً تصو ،به اين ترتيب .ماديت
، نفـس در مراحـل تكامـل جـوهري     به بيان ديگـر . اساس است از پايه خطا و بي ،جسم
 ،نهد كه هر يك از ايـن مراتـب وجـودي    مراتب مختلف وجودي را پشت سر مي خود،

ت مراتـب  به نحوي كه هر چه فعلي ع صورت و مادة خاص همان مرتبه است؛منشأ انتزا
گـذارد و   هاي مربوط به مراتب پيشين رو به كـاهش مـي  ، استعدادگيرد بعدي فزوني مي

بـه   ،يابـد كـه نفـس    اين روند افزايش فعليت و كاهش استعداد و قوه تا جايي ادامه مـي 
در ايـن  . بر استعداد و مـاده نخواهـد بـود    عقلاني تبديل شده و ديگر مشتمل د تاممجرّ

كـه  ولي اين بدان معنـي نيسـت    ؛صالي مراتب محفوظ استچند وحدت اتّ هر ،تصوير
ها متحّد يـا  آن با ترهاي بالاتر، با حفظ هويت ماده يا صورت مراتب پايين صورت مرتبه

  .)289ص، 8، ج1981دين شيرازي، صدرال(است ب به تركيب اتحّادي مركّ
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بـوط بـه ديـدگاه مشـهور در بـاب      در ادامه به سه محذور از محذورهاي مر ،صدرا
سومين محـذور از  . كرده استهاي دواني را نقد رابطة نفس و بدن اشاره كرده؛ و پاسخ

بـه   ،ه تركيب حقيقي بين مجرّد بالفعـل و مـادي بالفعـل   كها عبارت است از اينميان آن
كـه  ـ به وحدت طبيعي و حقيقـي حاصـل شـود      ها امري واحدنحوي كه از مجموع آن

 كهچنين است اين اشكال به دواني پاسخ . نامعقول استـ نوعي از انواع جسماني باشد  
تركيـب حقيقـي   ، تعلّق تدبيري و تصرّفي به امر مادي مرتبط باشـد  اگر مجرّد به واسطة
معتقـد  انسته و پاسخ دواني را مردود د ،صدراملا .استمعقول امري  ،بين مجرّد و مادي

ء متصـور شـود، نـه     چيزي است كه به صورت و حقيقـت آن شـي   ،ء شي است كه مادة
و روشـن اسـت كـه     ان صورت پذيري آن را نداشـته باشـد؛  چيزي كه به هيچ روي امك

تواند جوهر مفارق و مجرّد را همچون صورت خويش بپـذيرد،   به هيچ وجه نمي ،جسم
. قي يا تصرّفي بـه آن ضـميمه شـود   ن نسبت تعلّحتي اگر هزاران نسبت و اضافه همچو

هيچ يـك   ،كه بر طبق آنـ دشتكي به اشكال سوم   الدينصدردر نقد پاسخ صدرا سپس 
كه معني اتحاد ماده و صورت آن ـ گفته است  ، موجوديت بالفعل ندارندنفس و بدناز 

مـاده  وجودش عينـاً همـان وجـود    ـ كه همان صورت است  ـ است كه موجودي واحد  
تحليـل   ، و اين تنهـا در سـاية  ها به وجودي واحد موجود باشنديعني هر دوي آن ؛باشد

زيـرا   شود؛ دو جزء ماده و صورت تجزيه ميبه  ،عقلي است كه وجود و موجود مذكور
دين صـدرال ( گيـرد  بشـرط لا و مجـزّا در نظـر مـي     عقل هر يك از دو مفهوم مـذكور را 

  .)295-293صص ، 8، ج1981شيرازي، 
ل در تحـو  ؛كه پيشتر به آن اشـاره شـد  را توضيح داده اي  نكتهصدرا  ،مطالب در ادامة

اتب وجودي مسير حركت، صورت و مادة خاص هر مرتبه از مر ،جوهري ماده و صورت
صـدرا بيـان   . د دانسـت ين متحّ ـپيش و نبايد صورت هر مرتبه را با مادة مرتبةرا دارد  خود
صـورت   ،متفاوت است) ما فيه(با مادة لاحق ) ما منه(سابق كند كه همان طور كه مادة  مي
  .)307ص، 8، ج1981صدرالدين شيرازي، ( ابق نيز با صورت لاحق تفاوت داردس

بـدن او بـاقي    از اعضـاي  ،شود كه آنچه پس از مرگ حيوان از عبارت او استفاده مي
منه اسـت كـه    ما دة، در حقيقت مادة متحّد با صورت نفس حيواني نيست؛ بلكه ماماند مي

  .دهد نميتشكيل يك نوع و مركب حقيقي را ، و با آن با نفس حيواني اتحادي نداردديگر 
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ماده و صورت بيان  صدرا در مباحث فوق پيرامون رابطة است كه آنچهلازم به ذكر 
نفس با بـدن پـي گرفتـه شـده و بـه       پيرامون رابطة» اسفار«، دقيقاً در مباحث نفس كرده

بـه ايـن    ،در موارد بسياري از كتاب نفس ،صدرا. همان شكل تبيين و تكميل شده است
تـرين  ولـي يكـي از مهـم    نيسـت؛ هـا  آن پرداخته كه مجال نقل و بررسي همـة موضوع 

» اسـفار «فصل ششم از بـاب هفـتم سـفر نفـس     در  ي كه به اين موضوع پرداخته،موارد
ولي در ضمن ايـن   ز بدن است؛بقاي نفس پس ا مسئلة ،اصلي اين فصلموضوع  .است
دين شيرازي، صدرال(كند  دن و چگونگي آن نيز اشاره مينفس و ب صدرا به رابطة ،بحث
  .)392ص، 8، ج1981

وجود بقايي نفس همان وجود حدوثي نفس نيسـت و بـه همـين دليـل      ،به بيان او
مثال طفـل در رحـم نيـز مثـال     . دمانتواند جدا و مفارق از بدن باقي ب است كه نفس مي

 ـي اعضاي موجود در رحم به همراه جزيرا شرايط و حت ؛استگويايي  د نين، پس از تولّ
 ـ اتحاد وجودي و تركيب اتحادي با او ندارند و نمي او، ل بـه اتحّـاد مـاده و    توان با توس

، زيـرا همـان طـور كـه گذشـت      ؛صورت ادعا كرد كه تركيب اتحادي و حقيقـي دارنـد  
منـه؛   مـا  فيه است نه مادة ما و صورت، مادةحاد ماده اتّ مقصود از مادة مذكور در قاعدة

 در مراحـل  ،منـه هسـتند كـه نفـس     مـا  ، مادةدر حالي كه اعضاي مربوط به داخل رحم
يست، بلكه حتي رابطةحد نها متّو نه تنها با آن كند ها را رها ميلات بعدي خود آنتحو 
 ـ  نكتة. دهد ها از دست ميرا با آن في خودقي و تصرّتعلّ ؛ه اسـت اخير نيز درخـور توج 

حـاد و  خواهـد اتّ  ت اعدادي عناصـر و اعضـاي بـدن مـي    علي پاية زيرا حكيم زنوزي بر
ت حقيقي نبـوده  در حالي كه چنين علّيتي، علي بانفس اثبات كند؛ها را تركيب حقيقي آن

تواند پايگاهي براي تـأمين اتحّـاد لازم    كه به هيچ روي نمي ،و تنها عليت بالعرض است
  .در تركيب حقيقي نفس و بدن باشد

هـر   آيد كه در مراحل تكامل نفس، مادة كنون بيان شد به دست مي آنچه تا از همة
، در نتيجه .نفس، امري است از سنخ همان مرتبة وجودي نفس مرتبه از مراتب وجودي

فس امري است مربوط به جهان طبيعت؛ همان طور كه مادة مربـوط  دوران جنيني ن مادة
نفـس حيـواني تعبيـر     ـ كه از آن بـه مرتبـة  ي و حركت ارادي نفس  ادراك حس به مرتبة

و بـه همـين    أن و جايگـاه وجـودي نفـس حيـواني؛    ا شامري است متناسب بـ شود   مي
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دي متحّد با نفس عقلاني انسان امري است متناسب با جايگاه و وجود تجرّ ، مادةترتيب
تواند موضـوع بـراي    همين ماده به معناي اخير است كه مي ـ عقلاني نفس كه به واسطة

. معقول به شمار رودحاد عاقل و ، و از مصاديق اتّدريهاي ادراكي عقلاني قرار گصورت
ةل و دگرگوني استپس همان طور كه صورت نفس در تحوحد با آن نيز دائمـاً  متّ ، ماد

توان بـا اسـتناد بـه     نمي ،در نتيجه .يابد ي تفاوت ميقبل ل و دگرگوني يافته و با مادةتحو
يـا   د نفس حيوانيمجرّ ، مثل مرتبةحاد مراتب بالاي نفسحاد ماده و صورت، اتّاتّ اعدةق

، بـه  مثل مواد يا صور عناصر يا اعضا و جـوارح بـدن   ،تر ماده، را با مراتب پايينانساني
و  حادي نفـس بـا مـواد   تركيب اتّ دعا و استدلال حكيم زنوزي دربارةالذا . داثبات رسان

، بـه هـيچ روي   تجرد خيـالي و عقلانـي   از نيل نفس به مرتبة صور اعضا و جوارح پس
ر و تأثر متقابل بين اين ت و تأثيعلي ز روشن است كه صرف رابطةو ني. پذيرفتني نيست

  .ها باشدن آنايمحادي حاد مذكور و تركيب اتّتواند دليل كافي براي ادعاي اتّ نميامور 
 ارزيابي اصل دوم. 3-2

تركيب اتحادي بين نفس و عناصـر و   ،كه گذشتچنان :اولاً د گفتاصل دوم باينقد در 
مناسـبت و   :ثانياً .صحح استخلاف ودايع مذكور باشداعضاي بدن مادي وجود ندارد تا م

همان  چه كند؛ ات خويش نيز مشكل را حلّ نميت بين علت بالذات با معلول بالذسنخي
ات ذر ت متقابل نفـس بـا عناصـر و   ت و معلوليعلي ،هاي صدرا ديديم طور كه در نوشته

ت بالذات و زيرا علي يرمستقيم و به اصطلاح بالعرض است؛ت غبدن، علي تشكيل دهندة
 مـا  ، يعني مـادة اي است كه با آن اتحاد وجودي دارد تنها نسبت به ماده ،حقيقي صورت

 ،در نتيجـه  .منـه  مـا  ، يعني مادةاي كه از آن نشأت يافته و از آن برآمده است نه ماده فيه؛
 ـ ت آنو معلوليات و عناصر ن ذرعليت اي ت و معلولي . ت بـالعرض اسـت  ها از نوع عليـ

 بين علت بالذات با معلول بالذات، ت و مناسبتتوان با استناد به لزوم سنخي بنابراين نمي
از دوران  ،بدن ات تشكيل دهندةعناصر و ذر :ثالثاً. داستخلاف ودايع مذكور را توجيه كر

 ، همـة سالي انسان دائماً در حال تغييرند و طبق نظر حكـيم زنـوزي  كودكي تا زمان كهن
هـا  آن ، همةو در نتيجه ر بايد مشتمل بر ودايع نفس باشندل در طول عماين عناصر متبد

هـا در  آن ايد به سوي جايگاه نفس حركت كنند؛ ولي روشن است كه حجـم و انـدازة  ب
بـه عبـارت    .تر خواهد بـود بزرگبه مراتب از جثه و هيكل بدن مادي شخص  ،كنار هم
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كـه   ،بدن اخروي بدني كاملاً متفاوت با بدن دنيوي خواهـد شـد   ،در اين صورت ،ديگر
هـاي حاصـل در علـوم     بررسـي  :رابعاً .لاف مقصود اين حكيم برجسته استخ دقيقاً بر

اي را تأييـد   بـه هـيچ روي چنـين نظريـه     ،طبيعي نظير شيمي، فيزيك و زيست شناسـي 
وردهاي علمي در اين علوم گواه بر آن است كه موجودات مركـّب  آچه دستند؛ كن نمي

تجزيـه  ) البته نوعاً و نـه شخصـاً  (پس از تلاشي دقيقاً به همان عناصر  ،از عناصر طبيعي
كـه  آن  بـي  ؛كننـد  دوبـاره در تركيبـات طبيعـي شـركت مـي      ،شوند و پس از تجزيـه  مي

هـا در  و مانع از صورت پـذيري نـوين آن  ها ديده شود هاي تركيبات قبلي در آن ويژگي
عناصـر مـذكور    ،حكيم زنوزي طبق نظرية اين در حالي است كه بر .تركيبات تازه گردد

خـلاف   كه بـر  ،ها جاي گيرندهاي تركيبات قبلي آن نبايد در تركيباتي متفاوت با ويژگي
سـازگار  ي علمي ها افتهن يتواند با اي اما نظرية صدرا به خوبي مي. هاي علمي است يافته
  .خوان باشدو هم

  ارزيابي اصل سوم. 3-3
هـاي علـوم    يافتـه  :اولاً زيـرا  ؛تـوان پـذيرفت   دو اصل قبل، اين اصل را نيز نميهمچون 

لات جوهري ذرات و عناصر طبيعـي تأييـد   طبيعي به هيچ روي چنين تفاوتي را در تحو
هاي علمـي در   يافته ةپاي چه همان طور كه در پاسخ به اصل قبل گفته شد، بر ؛دنكن نمي

به هيچ روي وابسـته بـه    ،هاي عناصر لات و دگرگونيتحو ةنحو ،علوم طبيعي و زيستي
 ـ ات شيو ذر يستها نتركيبات پيشين آن  ـ ،پـس از تجزيـه   ،بء مركّ گونـه   ت هـر قابلي

، انـداز از ايـن چشـم   .باشـند  ود را دارا مـي يبات قبلي خ ـتركيب جديد و متفاوت با ترك
گويي شـبيه اسـت تـا تحليـل علمـي و يـا حتـي        هاي حكيم زنوزي بيشتر به غيب فتهگ

در اثر تحـول جـوهري بـه جايگـاه      ،ات و عناصر بدنذر كه گفته شدهاين :ثانياً .فلسفي
تجرد رسـيده و از   ةاگر مقصود اين است كه به مرتب ؟به چه معني است ،رسند نفس مي

ت آن پسشوند،  نياز مي طبيعي بي ةمادها از ميان رفته و بايد گفت بـدن اخـروي  دنيوي، 
ين حكيم فرزانه از آن كه ا ؛بدني است مثالي و غيرمادي ،همان طور كه صدرا بيان داشته

به جايگـاه نفـس    ،با حفظ ماديت ،و اگر مقصود آن است كه بدن اخروي .گريزان است
وجود مجرّد و غيرمادي است، و  ةمرتب ،زيرا جايگاه نفس ؛واضح البطلان است، سدر مي

ل تحو به معناياين  ،يابد به بدن اخروي كه مادي است تعلق مي ،اگر گفته شود كه نفس
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با خواست اين حكيم بزرگ نيـز   ،كه گذشته از محذور تناسخاست نفس به سمت بدن 
بـا   :ثالثـاً  .ثبات نفس را در جايگاه خويش حفظ كند كوشد تا و ميزيرا ا ؛سازگار نيست

 ـ   ،عناصر بدنكه چنانچه بپذيريم  ،فرض چشم پوشي از اشكال قبل ت و بـا حفـظ دنيوي
در آخرت  ،دهند، در اين صورت رسند و انسان اخروي را تشكيل مي ماديت به نفس مي

 ه كه جويا و طالب تحـوحركـت جـوهري    ل ونيز انساني خواهيم داشت مشتمل بر ماد
كـه  ت آخرت بايد گفـت  در حالي كه براي حفظ دنيوي ؛يابي به فعليتاست براي دست

كـه  گذشته از اين. رسند محض خود نمي ت نهايي وگاه اين قوا و استعدادها به فعليهيچ
تبيين نظام خاص حاكم بر آخرت كه به هيچ روي بـا نظـام حـاكم بـر      ،در اين صورت

پذير نخواهـد  امكان ،)196ص، 1354فيض كاشاني، (نيست  جهان مادي دنيوي سازگار
اين نكات را تبيين و توجيه  تواند به خوبي مي ،اين در حالي است كه ديدگاه صدرا. بود
تواند مفاهيم ميبلكه به بهترين وجه  ؛شدا از ناسازگاري منطقي برحذر با، و نه تنهمايدن

كه ـ الهامات را   و نيز مكاشفات وـ وحياني هستند   ةتجرب ةكه نتيجـ آيات و روايات را  
  .پذير و خردپسند نمايدفلسفي ـ عقلاني فهم نظاميدر ـ  باشند عرفاني مي ةتجرب ةثمر

   گيرينتيجه
تـلاش حكـيم   به دليل محذورات فلسـفي،  توان چنين گفت كه در پايان اين نوشتار مي

 اي توانـد مـا را بـه نظريـه     به هيچ روي نميـ  ت درخوري كه دارداهمي ةبا همـ  زنوزي
 ـ  در باب معاد جسماني رهفلسفي   حكـيم بـزرگ   ةنمون شود كه ياراي رقابـت بـا نظري
 ،ضوعو بايد گفت هنوز برترين نظريه در اين مو. داشته باشد را ،صدرالمتألهين مسلمان،

  .استتوضيح داده و تحليل كرده ديدگاهي است كه صدرا همان 
  هايادداشت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اى  به عنوان رسـاله  سپسو  مطرح شده» اسفار«بر مدرس ابتدا در تعليقات آقاعلى  ،اين ديدگاه. 1

معـاد از  «در كتـاب   ،دينانىابراهيمي آقاى دكتر . استه تدوين شد »الرشادسبيل «نام  امستقل ب
آقـاى آشـتيانى نيـز در كتـاب     و به شرح ديدگاه ايشان پرداخته  »ديدگاه حكيم مدرس زنوزى

 .است كردهنقد در نهايت و داده و توضيح كرده اين ديدگاه را نقل  ،»رشرح بر زاد المساف«
تركيب حقيقي را با تركيب اورگانيكي در اصـطلاح نـوين، و تركيـب    توان  بر اين اساس مي. 2

چه تفاوت تركيب اورگانيكي . اعتباري را با تركيب مكانيكي در همين اصطلاح مقايسه كرد
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هـا ظهـور    سـطحي از ويژگـي   ،با تركيب مكانيكي نيز در آن است كه در تركيب اورگانيكي

بقه ندارنـد، نظيـر تركيبـات موجـود در     آن سـا  ةيابد كه در سطوح اجزاي تشكيل دهند مي
برآيند خواص اجزاء  ،خاصيت مركّب ،در حالي كه در تركيب مكانيكي ؛گياهان و حيوانات

 ـتبيين خواص كلّي مركّ ،به همين دليل ؛نظير تركيب اتومبيل از قطعات آن ،است  ةب بر پاي
واگشـت يـا    بـه فروكـاهش و   ،قوانين حاكم بر خواص اجزاء امكان پذير اسـت كـه از آن  

 ،هاي اورگانيكيدر صورتي كه در سطوح بالاتر تركيب .شود تعبير مي) Reduction( تحويل
حيـات و ادراك   ةتوان مسئل چنين فروكاهش و تحويلي درست نيست و به همين دليل نمي

قوانين مربوط به خواص شيميايي، زيسـت شـيميايي يـا فيزيكـي اجـزاء و       ةرا صرفاً بر پاي
اي از  نحـوه  ،نفـس انسـاني   ةدر مرتب ـ ،به بيـان صـدرا  . بدن تبيين كرد ةهندعناصر تشكيل د
هـاي قبلـي وجـود     در نحـوه  ،گيرد كه خواصي را داراست كه اين خـواص  وجود شكل مي
  .ندارند  حيواني يا نباتي يا جمادي سابقه ةانسان مثل مرتب
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